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نظام آموزش‌وپرورش هر کشـــوری، ستون فقرات توسعه و پیشرفت آن به شمار 
می‌رود. در ایران سال‌هاســـت که یکی از موانع جدی در مســـیر تحول و ارتقای 
کیفیت آموزشـــی، تمرکز شدید مســـئولیت‌ها و وظایف در ستاد مرکزی وزارت 
آموزش‌وپرورش بوده اســـت. این تمرکزگرایی، چابکی و انعطاف‌پذیری سیستم 
را به شدت کاهش داده و مانع از برنامه‌ریزی بهینه و متناسب با نیاز‌های بومی در 
استان‌ها شده است. اکنون با توجه به الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرحی 
جامع برای ارتقای سطح سازمانی ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و تبدیل 
آن‌ها به »سازمان‌های آموزش‌وپرورش استانی« توسط مرکز پژوهش‌های مجلس 
ارائه شده است. این اقدام گامی بلند به سوی تفویض اختیارات گسترده به سطوح 
میانی)اســـتانی( مدیریت است که می‌تواند نه تنها ستاد مرکزی را چابک‌تر کند، 
بلکه ظرفیت‌های مدیریتی گسترده‌ای را در استان‌ها برای ارتقای کیفیت آموزشی 
 یک جابه‌جایی اداری نیست؛ بلکه تحولی 

ً
و پرورشی فعال سازد. این تغییر، صرفا

بنیادین اســـت که آموزش‌وپرورش را به نیاز‌های واقعی دانش‌آموزان، معلمان و 
جوامع محلی نزدیک‌تر کرده و سیستمی پاسخگوتر و کارآمدتر را نوید می‌دهد. 

 نگاهی به گذشته: درس‌هایی از یک تجربه ناکام
ایده تمرکززدایی در آموزش‌وپرورش ایران تازگی ندارد. در گذشته، بین سال‌های 
۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، تلاش مشابهی برای ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش‌وپرورش 
استان‌ها و تبدیل آن‌ها به سازمان‌های آموزش‌وپرورش انجام شد. این تجربه هرچند 
کوتاه بود، اما درس‌های مهمی را برای سیاست‌گذاران امروز به ارمغان آورد. بررسی 
دقیق آن دوره نشان می‌دهد که این طرح با چالش‌های عمده‌ای مواجه بود که مانع 
از تحقق کامل اهدافش شد و درنهایت با تغییر دولت و تصویب قانون »مدیریت 
خدمات کشوری« در سال ۱۳۸۶، سازمان‌های موجود منحل و دوباره به اداره کل 

تنزل یافتند. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 
مدت کوتاه اجرا و عدم تدوین آیین‌نامه‌ها: طرح اولیه در اســـفند ۱۳۷۹ تصویب 
شد، اما اجرای واقعی آن با تأخیر سه‌ساله در خرداد ۱۳۸۳ آغاز شد و آیین‌نامه‌ها 
و دستورالعمل‌های لازم برای تفویض کامل اختیارات هرگز به طور کامل تدوین 

نشدند، که این امر سردرگمی زیادی را در پی داشت. 
نبود برنامه اجرایی گام‌به‌گام: تغییرات ساختاری به یکباره و بدون یک برنامه راهبردی 
و عملیاتی مشخص که شامل گام‌های اجرایی و زمان‌بندی‌شده باشد، در تمامی 

استان‌ها اعمال شد. 
تجمیع ناقص نهاد‌ها: در طرح گذشته، نهاد‌های تأثیرگذاری مانند کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و مراکز تربیت معلم در نظر گرفته نشـــدند که مانع از 

مدیریت یکپارچه و هم‌افزایی کامل می‌شد. 
کمبود اعتبارات استانی: سهم بودجه‌های ملی از بودجه‌های استانی رو به افزایش 
بود و تمرکز بخش‌های عمده‌ای از بودجه در حوزه مرکزی وزارتخانه، میدان را برای 

برنامه‌ریزان استانی تنگ کرده بود. 
با شناسایی دقیق این آسیب‌ها، طرح کنونی به دنبال آن است که با برنامه‌ریزی‌های 
دقیق‌تر و جامع‌تر، از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند. این آسیب‌شناسی نه‌تنها 
یک روایت تاریخی است، بلکه سازوکاری برای کاهش ریسک‌های احتمالی در 

مسیر تحول جدید است. 

 نقشه راه تحول: توانمندسازی استان‌ها
طرح جدید با هدف چابک‌ســـازی و تمرکززدایی، به دنبال ارتقای جایگاه ادارات 
کل آموزش‌وپرورش استان‌ها به »سازمان‌های آموزش‌وپرورش استانی« است. 
 اجرایی به نهاد‌هایی با قدرت 

ً
این ارتقا به معنای تغییر ماهیت این نهاد‌ها از صرفا

برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و مدیریت منابع است. رئیس سازمان آموزش‌وپرورش 
 توسط وزیر 

ً
اســـتان، به عنوان بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه در استان، مستقیما

تعیین و مســـئولیت کلیه امور سازمان را بر عهده خواهد داشت. این تحول در دو 
سطح اصلی صورت می‌گیرد. 

۱. تجمیع افقی )مدیریت یکپارچه(: 
یکی از مهم‌ترین ابعاد این طرح، تجمیع واحد‌های دولتی وابسته به آموزش‌وپرورش 
در هر اســـتان تحت مدیریت واحد سازمان آموزش‌وپرورش استانی است. این 

تجمیع شامل این مراکز می‌شود: 
اداره کل آموزش‌وپرورش

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

دانشگاه فرهنگیان
هدف از این تجمیع، ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ، جلوگیری از موازی‌کاری‌ها 
و هدررفت منابع و کاهش پست‌های مدیریتی و سازمانی است. نکته حائز اهمیت 
آن است که سطح سازمانی واحد‌های استانی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
و کانـــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کاهش نخواهد یافت تا از تضعیف 

عملکرد آن‌ها جلوگیری شود. 
ادغام دانشگاه فرهنگیان در این ساختار، یک گام راهبردی مهم است. اگر قرار است 
تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای جذب، نگهداشت و توانمندسازی معلمان متناسب 
با نیاز‌های هر استان باشد، منطقی است که دانشگاه فرهنگیان نیز تحت مدیریت 
واحد سازمان آموزش‌وپرورش استان قرار گیرد. این پیوند مستقیم بین تربیت معلم 
و نیاز‌های منطقه‌ای، می‌تواند به حل معضل ناترازی نیروی انسانی که در گذشته از 
چالش‌های بزرگ بودجه‌ریزی متمرکز بود، کمک شایانی کند. این رویکرد، تربیت 
معلم را از یک فرایند متمرکز و اغلب نامتناسب، به یک فرایند تقاضامحور و منطقه‌ای 
تبدیل می‌کند که معلمان مورد نیاز هر استان را با تخصص‌های لازم تأمین خواهد کرد. 

۲. تفویض عمودی )افزایش مسئولیت‌ها و اختیارات(: 
ســـتاد مرکزی وزارت آموزش‌وپـــرورش با کاهش وظایـــف اجرایی خود، بر 
سیاست‌گذاری کلان، برنامه‌ریزی تحولی، نظارت و ارزیابی متمرکز خواهد شد. 
در مقابل، اختیارات گســـترده مالی-اداری و تأمین نیروی انسانی به سازمان‌های 
آموزش‌وپرورش استانی تفویض می‌شـــود. این اختیارات شامل مواردی چون 
موافقت‌نامه بودجه‌های سنواتی هر استان و مسئولیت کلیه امور جذب، نگهداشت، 
انتقال، ارتقا و بازنشستگی نیروی انسانی در سطوح استانی است. این بازتعریف 
وظایف، با حفظ شأن حاکمیتی آموزش‌وپرورش و بدون لطمه به کیفیت و عدالت 

آموزشی صورت می‌گیرد. 

 مزایای بی‌شمار: این تغییر چه سودی برای نظام 
آموزش‌وپرورش دارد؟ 

ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، مزایای متعددی را برای کل 
 بر دانش‌آموزان، معلمان و 

ً
نظام آموزشی کشور به ارمغان خواهد آورد که مستقیما

جوامع محلی تأثیر می‌گذارد. 
۱. چابک‌ســـازی و تمرکززدایی: با واگذاری بخشی از وظایف و مسئولیت‌ها به 
اســـتان‌ها، ستاد مرکزی آموزش‌وپرورش سبک‌تر و انعطاف‌پذیرتر می‌شود. این 
امر به ستاد فرصت می‌دهد تا بر سیاست‌گذاری‌های کلان و تحولی و نیز نظارت 
و ارزیابی متمرکز شود. این رویکرد، مورد تأکید بند »ب« ماده ۱۰۵ قانون برنامه 
هفتم پیشرفت مبنی بر »انتقال تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‌ها 

با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی« است. 
۲. زمینه‌سازی برای مدرسه‌محوری: تأکید بر »مدرسه‌محوری« یکی از مهم‌ترین 
سیاست‌ها در نظام آموزش‌وپرورش ایران بوده و در اسناد بالادستی نیز مورد تأکید 

قرار گرفته است. با این حال نظام آموزش‌وپرورش در حال حاضر ظرفیت تفویض 
یکباره اختیارات از ستاد به مدارس را ندارد. بنابراین، حرکت به سمت مدرسه‌محوری 
باید به صورت گام‌به‌گام انجام شود. در گام نخست، اختیارات از ستاد مرکزی به 
استان‌ها منتقل می‌شود تا سازمان‌های استانی بتوانند در حوزه‌هایی مانند برنامه‌ریزی 
آموزشی، تخصیص بودجه و مدیریت منابع تصمیم‌گیری کنند. سپس در گام بعدی، 
اختیارات از استان‌ها به مدارس تفویض خواهد شد. این رویکرد تدریجی، یک 
استراتژی عمل‌گرایانه است که پیچیدگی تغییرات سیستمی را به رسمیت می‌شناسد 

و با ایجاد یک لایه میانی توانمند، پایداری و اثربخشی تحول را تضمین می‌کند. 
۳. کاهش بروکراســـی و هم‌افزایی: تجمیع نهاد‌های مرتبط با آموزش‌وپرورش 
در اســـتان، منجر به کاهش واحد‌های سازمانی و پست‌های مدیریتی می‌شود و 
ساختار‌های موازی را حذف می‌کند. این امر با بند ۹۱ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم 

پیشرفت همراستا است و به کارآمدی و هم‌افزایی بیشتر در استان کمک می‌کند. 
۴. تصمیم‌گیری متناسب با شـــرایط محلی: با توجه به تنوع اقلیمی، اجتماعی 
و فرهنگی اســـتان‌های کشور، تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها فرصتی را فراهم 
می‌آورد تا تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌ها متناسب با نیاز‌های بومی هر منطقه اتخاذ شود. 
۵. بودجه‌ریزی نوین؛ کنترل مالی در دســـتان استان‌ها: یکی از مهم‌ترین ارکان 
تمرکززدایی واقعی، اصلاح ســـاختار متمرکز بودجه‌ریزی است. تجربه گذشته 
نشان داد که بدون تغییر در نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های تمرکززدایی به سختی 
می‌توانند در عرصه عمل ظهور یابند. طرح جدید، تخصیص ردیف‌های مستقل 
برای سازمان‌های آموزش‌وپرورش استانی در لوایح بودجه سنواتی و تفویض اختیار 

بودجه‌ریزی به آن‌ها را پیشنهاد می‌کند. 

 نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی 
طرح »تشکیل ســـازمان‌های آموزش‌وپرورش استانی« یک سازوکار مناسب و 
ضروری برای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشـــرفت و اصلاح ساختار فربه 
و متمرکز وزارت آموزش‌وپرورش است. این طرح با تجمیع واحد‌های وابسته به 
آموزش‌وپرورش در استان‌ها و تفویض اختیارات مالی، اداری و تأمین نیروی انسانی 
از ســـتاد مرکزی به استان‌ها، می‌تواند به چابک‌سازی، افزایش بهره‌وری، کاهش 
موازی‌کاری‌ها و ایجاد مدیریت یکپارچه و کارآمد در ســـطح استان منجر شود. 

برای موفقیت این طرح، توصیه‌های سیاستی پیشنهاد می‌شود. 
۱. تجمیع کامل و هوشـــمندانه: تمامی واحد‌های وابسته به آموزش‌وپرورش در 
استان )اداره کل آموزش‌وپرورش، کانون پرورش فکری، سازمان نوسازی مدارس 
و دانشگاه فرهنگیان( باید تحت مدیریت واحد سازمان آموزش‌وپرورش استانی 
قرار گیرند، با این ملاحظه که سطح سازمانی کانون و نوسازی مدارس تنزل نیابد. 
۲. اصـــاح نظام بودجه‌ریزی: تخصیص ردیف‌های مســـتقل بودجه‌ای برای 
ســـازمان‌های آموزش‌وپرورش استانی و تفویض اختیار بودجه‌ریزی به آن‌ها، با 
رعایت هماهنگی در پرداخت حقوق و دستمزد و بر اساس شاخص‌های عادلانه، 

از الزامات اساسی این طرح است. 
۳. بازتعریـــف وظایف و تدویـــن آیین‌نامه‌ها: وظایـــف واحد‌های مرتبط با 
آموزش‌وپرورش در اســـتان باید بازتعریف شده و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های 

لازم برای نحوه ارتباط آن‌ها با ستاد مرکزی و سازمان‌های استانی تدوین شود. 
۴. برنامه راهبردی و جامع: تدوین یک برنامه راهبردی و جامع که در آن نحوه اجرا 
و زمان‌بندی اقدامات، متناســـب با ظرفیت‌های ساختاری و انسانی هر استان، به 
صورت گام‌به‌گام ارائه شود، برای تضمین کیفیت و پایداری تحول ضروری است. 
این تحول، گامی بلند به سوی ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای آموزش‌وپرورش ایران 
است؛ آینده‌ای که در آن، قدرت تصمیم‌گیری به دست استان‌ها و درنهایت مدارس 
می‌رسد تا متناسب با نیاز‌های بومی و با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان، کیفیت 

آموزش‌وپرورش در سراسر کشور ارتقا یابد. 

پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار آموزش‌وپرورش 

درنگی بر شهادت هدایت‌الله دیده‌بان و بحران 
حمایت حقوقی از حافظان محیط‌زیست

محیط‌بانان؛ سربازان بی‌سپر 
طبیعت ایران

منطقـه  محیط‌بـان  دیده‌بـان،  هدایت‌اللـه   ،۱۴۰۴ خـرداد   ۱۳

حفاظت‌شـده خائیـز در اسـتان کهگیلویه و بویراحمـد حین مقابله 

بـا شـکارچیان غیرمجـاز بـا اصابـت گلوله به سـر، جان خـود را از 

دسـت داد. خبـری کـه نه‌تنهـا جامعـه محیـط زیسـتی کشـور را در 

بهـت فـرو برد، بلکـه زنگ خطـری جدی بـرای وضعیـت حمایت 

از حافظـان طبیعـت به صـدا درآورد. ایـن دومین محیط‌بان شـهید 

ایـران در کمتـر از یـک مـاه بـود. کاظـم مصـدق، محیط‌بـان ۴۵ 

سـاله پـارک ملـی گلسـتان نیـز در اواسـط اردیبهشـت، در منطقـه 

کویلـر، هدف گلوله شـکارچیان قـرار گرفت و جـان باخت. در هر 

دو مـورد بـا محیط‌بانانـی حرفـه‌ای و باسـابقه مواجـه بودیـم که در 

جریـان مأموریـت، قربانی خشـونت مسـلحانه شـدند. هدایت‌الله 

دیده‌بان، ۵۱ سـاله و دارای ۲۱ سـال سـابقه، پیش از ایـن نیز دو بار 

از سـوءقصد جان سـالم بـه‌در برده بـود. او کـه از محیط‌بانان نمونه 

کشـور به‌شـمار می‌رفـت، سـه سـال پیـش در برنامـه‌ای تلویزیونی 

بـا صدایـی بغض‌آلـود، از وضعیـت نابسـامان معیشـتی و کمبـود 

تجهیـزات محیط‌بانـان گفتـه بـود. از جیب خرج کردن بـرای خرید 

دوربیـن، جلیقـه، بنزیـن و دیگر اقالم مأموریت؛ از حقـوق ناچیز 

سـه‌میلیونی و از اضطراب دائمی بابت اسـتفاده از سالح سـازمانی 

در مواقـع تهدیـد جانـی. آن روز‌هـا، دیده‌بـان با حسـرت از منطقه 

حفاظت‌شـده خائیـز سـخن می‌گفـت؛ زیسـتگاهی با بیـش از ۳۲ 

هـزار هکتار وسـعت که ۲۵ سـال برایـش جنگیده بود، امـا به گفته 

خـودش، در عـرض دو مـاه بـا هجـوم متخلفـان و کم‌توجهی‌ها رو 

به نابـودی رفتـه بود. 

 خائیز؛ مرز بی‌پناه حیات‌وحش جنوب
منطقه حفاظت‌شـده خائیـز، واقع در مرز کهگیلویـه و بویراحمد و 

خوزسـتان، از مهم‌تریـن زیسـتگاه‌های حیات‌وحش جنوب کشـور 

اسـت. منطقه‌ای کوهسـتانی با گونه‌هایی ارزشـمند از پسـتانداران، 

خزنـدگان و پرندگان نایاب. اما در نبود پشـتیبانی سـازمانی، خائیز 

بـه میـدان نبـردی نابرابر میـان محیط‌بانـان کم‌تجهیز و شـکارچیان 

تـا بـن دنـدان مسـلح تبدیـل شـده اسـت. در چنیـن شـرایطی، 

مأمـوران محیط‌زیسـت حتـی بـرای اعـزام بـه مأموریـت شـبانه، 

فاقـد جلیقـه ضدگلولـه، خودرو‌های مناسـب یـا بی‌سـیم‌های امن 

هسـتند. آن‌هـا بـا جـان خـود از طبیعـت دفـاع می‌کننـد، امـا نـه 

پشـتوانه حقوقـی کافـی دارنـد و نه امنیت شـغلی. 

 قانونی که اجرا نمی‌شود
از  »قانـون حمایـت   ۱۳۹۹ در سـال  مطالبـه،  از سـال‌ها  پـس 

محیط‌بانـان و جنگل‌بانـان« در مجلـس شـورای اسالمی تصویب 

شـد؛ گامـی امیدبخـش بـرای صیانت از حقـوق این قشـر پرخطر. 

امـا واقعیـت صحنه‌هـای مأموریـت نشـان می‌دهـد کـه ایـن قانون 

هنـوز بـه معنـای واقعـی اجـرا نمی‌شـود.  ابهـام در تفسـیر قانونـی 

اسـتفاده از سالح، نبـود ضمانـت اجـرای روشـن و عـدم آمـوزش 

حقوقـی بـه محیط‌بانـان موجـب شـده اسـت کـه بسـیاری از آنـان 

در صـورت دفـاع از خـود، بـا اتهـام قتـل عمد یـا شـبه‌عمد مواجه 

شـوند. در مـواردی حتـی حکـم بـه پرداخـت دیـه نیز صادر شـده 

اسـت؛ وضعیتـی کـه محیط‌بـان را در دو راهی مرگ یـا محکومیت 

قـرار می‌دهـد. عالوه بـر این، ضعـف در تأمیـن تجهیـزات مدرن، 

امکانـات ایمنـی و آمـوزش حرفـه‌ای، شـرایط را بـرای نیرو‌هـای 

محیط‌زیسـت دشـوار کرده اسـت. فقـدان بودجه کافی در سـازمان 

حفاظـت محیط‌زیسـت نیـز باعث شـده اسـت کـه نیرو‌هـای خط 

مقـدم، بـا ابتدایی‌تریـن ابـزار ممکـن، مقابـل متخلفـان حرفـه‌ای 

قـرار گیرند. 

 فاجعه‌ای که ادامه دارد
وقتـی ظـرف کمتـر از دو مـاه، دو محیط‌بـان باسـابقه بـه شـهادت 

می‌رسـند، ایـن نـه فقـط یـک تـراژدی فـردی بلکـه نمـادی از یک 

بحـران اسـت. بحـران در قوانیـن، در تجهیزات، در امنیت شـغلی، 

یـت‌دادن بـه محیط‌زیسـت در  و شـاید مهم‌تـر از همـه، در اولو

سـطح کلان. شـهادت دیده‌بـان، درسـت در آسـتانه روز جهانـی 

محیط‌زیسـت، بـار دیگـر این واقعیـت را یـادآوری کـرد: حفاظت 

از طبیعـت بـدون حفاظـت از حافظـان آن، شـعاری بیش نیسـت. 

تـا زمانـی کـه محیط‌بانـان کشـور همچنـان »سـربازان بی‌سـپر« 

باقـی بماننـد، نبایـد انتظار داشـت کـه منابـع طبیعی با پایـداری و 

امنیـت حفظ شـوند.  امروز ضـرورت بازنگری در قوانیـن حمایتی 

محیط‌بانـان و تسـریع در اجـرای کامـل آن‌هـا، بیـش از همیشـه 

احسـاس می‌شـود. هـر روز تأخیـر، ممکـن اسـت بـه بهـای جـان 

یـک محیط‌بـان تمـام شـود. دسـتگاه قضایـی، مجلـس، دولـت 

و سـازمان محیط‌زیسـت بایـد بـه شـکل هماهنـگ و اورژانسـی، 

سـازوکاری فراهـم کننـد کـه نه‌تنهـا محیط‌بانـان را در برابـر قانون، 

بلکـه در برابـر تهدید‌هـای فیزیکی نیـز محافظت کنـد. هدایت‌الله 

دیده‌بـان رفـت امـا میـراث او، صـدای خاموش‌شـده بسـیاری از 

محیط‌بانانـی اسـت کـه در سـکوت جانشـان را فـدای طبیعـت 

کرده‌انـد. نبایـد اجـازه داد کـه ایـن صـدا دوبـاره و دوبـاره تکـرار 

 . د شو

 پوتین‌های فرسوده، قلب‌هایی مقاوم
عالوه بـر ایـن ضعـف در تأمیـن تجهیـزات مـدرن، امکانـات 

ایمنـی و آمـوزش حرفه‌ای شـرایط را بـرای نیرو‌های محیط‌زیسـت 

دشـوار کـرده اسـت. فقـدان بودجـه کافـی در سـازمان حفاظـت 

محیط‌زیسـت نیـز باعـث شـده اسـت نیرو‌هـای خـط مقـدم بـا 

ابتدایی‌تریـن ابـزار ممکـن مقابـل متخلفـان حرفـه‌ای قـرار گیرند. 

در بسـیاری از مناطـق، محیط‌بان‌هـا خـود بـرای خریـد بنزیـن، 

باتـری دوربیـن یـا حتـی غـذای مأموریـت از جیـب خـود هزینـه 

می‌کننـد. در دل سـکوت کوهسـتان‌های خائیـز، هنـوز پـژواک 

صـدای گام‌هـای شـهید دیده‌بـان در ذهـن همکارانش طنیـن دارد؛ 

مـردی کـه نـه به‌خاطـر مأموریـت کـه به‌خاطر عشـق بـه درختان، 

پرنـدگان و سـنگ‌های بی‌دفـاع آن سـرزمین، جان داد. امـا آیا وقت 

آن نرسـیده کـه به‌جـای نثار گل بر مـزار حافظان طبیعـت، با قانون، 

بـا بودجه، بـا حمایت عملی از تکـرار چنین فقدان‌هایـی جلوگیری 

کنیـم؟ آنچـه محیط‌بانـان نیـاز دارنـد، نه فقـط اندوه پـس از حادثه 

کـه چتـری از امنیـت پیـش از فاجعـه اسـت. نبایـد اجـازه داد کـه 

انـدوه، دوبـاره و دوبـاره تکرار شـود. 
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محمد محمدشیرازی
پژوهشگر گروه آموزش‌وپرورش و فنی‌حرفه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس

سمیرا خباز
خبرنگار

در چندروز گذشـته یک کمپین مجازی شـکل گرفته اسـت و چهره‌های 
مختلف و سرشـناس اینسـتاگرامی از مخاطبانشـان می‌خواهند که فردی 

بـه نـام »آیسـان اسلامی« را آنفالـو کننـد؛ چرا‌کـه او علاوه بـر آنکـه 
همـواره در فیلم‌هـا و ویدئو‌هایـش ادبیـات مبتذلـی پـر از فحش‌هـای 
رکیـک و زننـده دارد بـه زنـان نیـز بار‌هـا توهیـن کـرده‌ و حتی ایـن آخری 
پـا را فراتـر گذاشـته‌ و نه‌تنها ماجرای آزار جنسـی سـه نفـر از اعضای تیم 
یـزی نمی‌دانـد بلکـه از آن به عنـوان افتخار ملی نیز  دو و میدانـی را آبرور
یاد می‌کند. موضوعی که خشـم بسـیاری از کاربران را برانگیخته‌ اسـت 

امـا هیچ‌کـدام از کمپین‌هـا و سـروصدا‌ها انگار که هیـچ کارکردی ندارد 
و پسـر بددهن اینسـتاگرامی حتی قولنج اکانتش هم شکسـته نمی‌شـود. 
آیـا ایـن اتفـاق تازه‌ای اسـت؟ آیا او اولین بددهنی اسـت کـه جای آنکه 
از جامعـه مجـازی طـرد شـود در حال جا باز کردن بیشـتر اسـت؟ او چه 
ویژگی‌هایـی دارد کـه هـرکاری دلـش هـم بخواهد می‌توانـد انجام دهد 

و کسـی از دورش پراکنده نمی‌شـود؟ 

کمپین آنفالوی یکی از فحاشان مشهور اینستاگرامی برخلاف تصور بسیاری از کاربران، تاکنون جواب معکوس داده ‌است

چرا فحاشان را فالو می‌‌کنیم؟

آیسان اولین نسخه نیست، آخری هم نخواهد بود 
اگر بخواهیم بددهنی و زن‌ستیزی این کاراکتر اینستاگرامی را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که او نه اولین 
نسخه است نه آخرین نسخه. نسخه قوی‌تری از او امیر تتلو بود که فراخوان‌های اینترنتی و حرف‌های ضد‌زن 
و ضد جامعه‌اش به شکل عجیب و غریبی با همراهی‌های جدی روبه‌رو بود، آنقدر که برخی چون برده‌های 
اینترنتی درخواست او برای بغ‌بغو کردن را نیز قبول و رکورد‌های کامنتی را در زمان خودشان جابه‌جا کردند. با 
اینکه می‌دانستند در صورت ملاقات با او با آزار‌های جنسی و فیزیکی مواجه خواهند شد باز خودشان را در 
 این مراتب پیشرفته‌تر از تنها فشار دادن دکمه فالو برای یک کاراکتر اینستاگرامی 

ً
اختیار او قرار می‌دادند و قطعا

به مراتب ضعیف‌تر از تتلو است.  البته آیسان نسخه‌های درجه چندم دیگری هم در اینستاگرام دارد. بسیاری از 
کاراکتر‌های اینترنتی از طریق همین فحاشی‌های لخت و عور در حال وایرال شدنند و حالا که آیسان توانسته 
این مسیر را طی کند چرا آن‌ها این کار را انجام ندهند. پس ویروس او همچنان شایع است. مگر نسخه‌های 
پیشینی او که حاوی کتک‌کاری در خیابان و زنجیر پاره‌کردن‌های ویدئویی بود با آیسان تفاوت ماهوی جدی 

داشتند؟ او که نسخه ‌تر‌و‌تمیزتر و لوکس‌تری از این دست محتوا‌های چرکین است. 

چرا مخاطب باید آیسان اسلامی را آنفالو کند؟ 
جمعیت 14 میلیونی مخاطبان آیسان اسلامی که او را در اینستاگرام دنبال می‌کنند از روز اول برای چه 
او را فالو کرده‌اند؟ آیا او روز نخست شخصیت فاخری داشته که به مرور زمان با فحاشی‌های مختلف 
تقلیل رفته و به این کاراکتر بددهن دچار شـــده‌ اســـت؟ آیا او شـــخصیت مهم و خدمت‌رسانی برای 
 آیسان اسلامی را به چه آدرسی 

ً
جامعه ایرانی بوده و حالا دیگر نیست و رنگ عوض کرده ‌است؟ اصلا

می‌شـــناختیم؟ کاراکتری که ادعا می‌کند ورزشکار است. پول ربا می‌دهد. فحاش است. ماشین‌های 
لوکس ســـوار می‌شود. چندان اخلاق‌مدار نیست. آیا او تغییر وضعیت داده ‌است که مخاطب به خاطر 
تغییر وضعیت او را دیگر دنبال نکند؟ او چه تغییری داشـــته که از چشـــم مخاطبش بیفتد؟ جواب این 
است که هیچ. پس چرا باید کمپین علیه او جواب بگیرد؟ هرچند جامعه‌شناسان و شخصیت‌های فاخر 

بخواهند با خواهش و تمنا از این جمعیت بکاهند. 

دنبال کنیم بفهمیم چه خبر است
کاراکتـری چـون آیسـان اسالمی بـا لشـکر 14میلیونـی خود سـوار بر 
الگوریتـم اینسـتاگرام اسـت. او تولیدکننده قدرتمند ویدئو‌هایی اسـت 
کـه در شـبکه دیـده می‌شـوند و حتـی در آن مؤثـر هسـتند و خصلـت 
 دنبـال کـردن چنیـن کاراکتر مؤثری بـه عنوان 

ً
خدایگانـی دارنـد. قطعـا

یکـی از خدایگان‌هـای شـبکه‌های اجتماعـی بـرای مخاطبانـی کـه 
می‌خواهنـد رصدگـران و باخبـران همیشـگی در چنیـن فضایی باشـند 
مسـئله‌ای جـدی اسـت. آن‌هـا می‌خواهنـد تأثیـر او را بی‌واسـطه درک 
کننـد و از مطلعـان همیشـگی در شـبکه اجتماعـی باشـند. در معـرض 

جنجال‌هـای سـاختگی و اخبـار‌‌ی کـه از او می‌رسـد باشـند چـون او را 
یکـی از اینفلوئنسـر‌های جـدی در ایـن فضـا می‌داننـد و معتقدنـد او را 
بایـد دنبـال کـرد. پس طبعا در ایـن ماجرا‌ها کمپین‌هـای اخلاق‌مدارانه 

کارکـرد چندانـی بـرای چنیـن شـخصیت‌هایی نخواهد داشـت.

بین دنبال کردن و تأیید کردن تفاوت قائل شویم
مـا بیننـدگان فیلـم و سـریال‌هایی هسـتیم کـه نقـش اول آن‌ها یـک روان‌پریش یـا قاتل زنجیره‌ای اسـت. 
سـریال دکسـتر در 8 فصـل دارد یـک قاتـل زنجیـره‌ای بـا روکش پلیس را نشـانمان می‌دهد و 96 قسـمت 
هـم پیـش‌روی مخاطبـان پـر از صحنه‌های خون و خونریزی با ریت بالا پخش کرده ‌اسـت. مسـتند‌های 
قاتلان زنجیره‌ای و بسـیاری از افراد ضد اجتماع همواره جایگاه خودشـان را داشـته‌اند و مخاطبان زیادی 
برایشـان سـر و دسـت شـکانده‌ اسـت. حـالا فکـر کنیـد یـک فـرد ضـد اجتماع ولـو با نسـخه ضعیف‌تر 
هـر روز دارد بـه شـکل 24 سـاعته از خـودش فیلـم و محتـوا تولیـد و منتشـر می‌کنـد. محتوا‌هایـی کـه 
 یـک روز پـدرش را گـروگان می‌گیرنـد او مثـل یـک سـریال جنایی 

ً
جنبه‌هـای داسـتانی هـم دارنـد. مثال

هـر لحظـه در حـال اطلاع‌رسـانی ماجرایـی اسـت کـه تدوین نشـده و بی‌سانسـور در اختیـار مخاطبش 
قـرار داده ‌اسـت و حواسـش بـوده کـه جنبه داسـتانی خـودش را برای ایجـاد کنجکاوی همـواره نگهدارد. 
پـس مخاطـب معمولـی چـرا غریـزی نخواهد یک بدمن اینسـتاگرامی داستان‌سـرایی دنبـال کند؟ حتی 

اگـر شـخصیت او مورد تأییدش نباشـد. 

لذت تماشای با فاصله را جدی بگیرید
بسیاری از مردم علاقه‌مندند از داخل زندگی آدم‌های جنجالی با سبک زندگی‌های متفاوت سر در بیاورند. 
آن‌ها می‌توانند نظاره‌گر از نزدیک اما بی‌هزینه شخصیت‌هایی باشند که در دنیای واقعی امکان نزدیک شدن 
به آن‌ها را ندارند. حتی اگر موافق آن‌ها نباشـــند. دوست دارند بدانند آن‌ها چه می‌خورند؟ چه می‌پوشند؟ 
چگونه تفریح می‌کنند و سبک زندگی‌شان چطوری است. حتی با این تأکید که سبک زندگی‌شان نمایشی 
باشد دوست دارند این نمایش مطلوب را بشناسند. اگر این تصویر مطلوبشان باشد هم که این علاقه دنبال 
کردن افراطی می‌شود. مثلی هست که می‌گوید اگر در سینمای هند فیلمی بد تمام شود امکان آتش گرفتن 
سینما وجود دارد؛ چرا‌که مردم معتقدند در زندگی دومشان قرار است آن‌جوری که می‌خواهند زندگی‌کنند، 
برای همین بخشی از این لذت را در دیدن فیلم‌ها می‌جویند. فیلم آدم‌های پولدار و جنس و نوع معاشرتی 

که مطلوبشان است. چیزی که امثال آیسان اسلامی به خورد مخاطبانشان می‌دهند. 

عطیه همتی
دبیرگروه جامعه


